اشاره: بر حسب دعوت خاندان ، ياران و همرزمان شاپور بختيار جمع كثيري از ايرانيان در ساعت 16:30 روز پنج شنبه 15 مرداد برابر با 6 اوت 1992 بمنظور بزرگداشت آن آزاد مرد كنار مزارش واقع در قبرستان مون پارناس پاريس حضور يافتند .

بيانات دكتر عباسقلي بختيار اين مراسم را افتتاح نمود و با اعلام يكدقيقه سكوت شرحي را در احوال آن بزرگ مرد بيان داشت . سپس قسمتي از يكي از سخنراني هاي او با صداي خودش از بلند گو پخش گرديد ، آنگاه سرود اي ايران نواخته شد ، پس از پايان مراسم شركت كنندگان همه در مقابل مزارش كه پوشيده از گل بود حضور بافته و اداي احترام نمودند .

                                   متن بيانات دكتر عباسقلي بختيار

خانم ها ، آقايان ، هم ميهنان عزيز 

                               در دلم بود كه بي دوست نباشم هرگز 

                                                       چه توان كرد كه سعي من و دل باطل بود 

اجازه مي خواهم از طرف خاندان و ياران و همرزمان شاپور بختيار از شما بخاطر مشاركتتان در اين مراسم كه بمناسبت سالگرد ترور رهبر ملي ايران و دستيار جوانش سروش كتيبه برگذار ميشود صميمانه سپاس گزاري نمايم و به احترام روان آن آزاد مرد استدعاي يك دقيقه سكوت مينمايم .

با اجازه چند دقيقه درباره زندگي شاپور بختيار صحبت ميكنم و آنگاه قسمتي از يكي از سخنراني هايش را با صداي خود او خواهيد شنيد، سپس سرود اي ايران نواخته خواهد شد و مراسم در اين محل به پايان ميرسد .

اجتماع امروز ما ، در اين مكان براي اداي احترام و ابراز حق شناسي نسبت به فداكاري مرد بزرگي است كه در سراسر يك زندگي پر تلاطم ، لحظه اي از تلاش و مبارزه براي وصول به آرمان والاي خود كه سعادت و عزت ملت ايران بود ، غافل نماند .محروميت ها و سختي هاي بيساري را متحمل شد و عاقبت حيات گرانمايه رابر سر اين مقصد عالي گذاشت .

يك سال پيش ، در چنين روزي دفتر زندگي پر افتخار دكتر شاپور بختيار با توطئه و مباشرت آنهايي كه ادامه حيات و سلطه خود را در خاموش كردن صداي اين سخنگوي صديق ملت ايران ميديدند ، بسته شد .

سر اين دفتر چز يك حكايت نبود : حكايت تلاش و مبارزه بيوقفه در راه آزادي و دمكراسي ، حكايت تلاش خستگي ناپذير و مبارزه اي طولاني نشات گرفته از انديشه فلسفي اش   ، كه اعتقاد راسخ به حيثيت انساني و احترام به حقوق آدمي بود .... بارها گفته بود و نوشته بود : موضوع انديشه بنيادي سياسي  من  در يك كلمه ي انسان خلاصه ميشود.

اين انديشه كه از نوجواني تا واپسين لحظات حيات با تمام قدرت بر وجودش حاكم بود ، از آغاز ، او را به تفكر و تامل درباره وصول به هدف تعالي انسان واداشته و باين نتيجه رسانده بود كه نيك بختي بشر امروزي تنها در سايه دمكراسي تامين ميشود .

دوران دانشجوئي شاپور بختيار در فرانسه ، مقارن اوقاتي بود كه قسمت عمده اي از اروپاي آن روز تحت سلطه رژيم هاي ديكتاتوري به پيشرفت هاي مادي قابل توجه اي دست يافته بودند و كم نبودند اروپائياني دمكراسي را بعنوان بك عامل ضعف و عقب ماندگي طرد ميكردند ، اما ضمير عاقبت انديش بختيار جوان از همان هنگام ، فساد ديكتاتوري و توتاليتاريسم را به خوبي تشخيص  داده بود .اعتقاد يافته بود كه راه ترقي و تعالي مادي و معنوي ملت ها از دمكراسي ميگذرد و طرد هر گونه حكومت فردي وظيفه هر انسان معتقد به حيثيت انساني خويش است ، به حكم همين تشخيص روشن بينانه و همين آرمان والا بود كه در برابر هجوم آزادي كش نازيسم قد علم كرد و با اينكه به عنوان يك دانشجو خارجي ، هيچ گونه الزامي نداشت، داوطلبانه در صفوف ارتش فرانسه با قواي متجاوز آلمان هيتلري وارد پيكار شد بعد از جنگ دوم جهاني ، وقتي به وطن بازگشت  ايران تازه مصائب غيرمستقيم جنگ و اشغال قواي بيگانه را پشت سر گذاشته بود ، در اينجا هم ، بار بودند كساني كه راه نجات از هرج و مرج وفقر و نا بساماني هاي مملكت را در دخالت يك ديكتاتوري آهنين پنجه ميدانستند ، ولي بختيار با عشق به ايران و اعتقاد به شايستگي ايرانيان براي بدست گرفتن سرنوشت خويش ، وفادار به آرمان ديرينه اش ، راه دمكراسي را پيش گرفت ، به نهضتي كه تحت رهبري بزرگ ميرد تاريخ ايران ، دكتر محمد مصدق ، براي استقلال و دمكراسي و حكومت قانون مبارزه ميكرد ، پيوست .

دلبستگي نا گسستني او به دمكراسي تا آنجا بود كه بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 محروميت هاي بسيار و زندان هاي مكرر را تحمل كرد ، قدمي از راهي كه در پيش گرفته بود عقب ننشست و در گوشه زندان پيشنهاد جا و مقام بشرط مدارا با رژيم را رد كرد . بعد ها به محض اينكه روزنه اي براي تجديد فعاليت سياسي باز شد ، باز دكتر بختيار را در صف اول ، براي تلاش براي ايجاد يك نيروي متحد ، بخاطر مبارزه براي دمكراسي ، ديديم .

مبارز خستگي ناپذير ، در حالي كه با آن فضائل و مايه هاي معنوي ، امكان يك زندگي راحت و بي دردسر را داشت   راه سنگلاخ و پرخطر  مبارزه براي سعادت مردم را انتخاب كرده بود و مرد عقب نشستن نبود . در لحظات بسيار حساس هجوم ارتجاع ، وقتي بسياري از دولت مردان مملكت خود را باختند و سپر انداختند بختيار با شجاعتي تحسين آفرين براي نجات وطن پا به ميدان گذاشت تا سر حد امكان براي حفظ كشور از دست اندازي نيرو هاي ارتجاع كوشش كرد .

پايداري او و شجاعت او ، تا آخرين مراحل سقوط دولتش نكته اي است كه بايد در تاريخ وقايع اين دوران ثبت شود ، من و چند نفري كه روز 22 بهمن 57 ، در نخست وزيري شاهد عيني وقايع بوديم ميتوانيم شهادت بدهبم كه بختيار آن وقتي كاخ نخست وزيري را ترك كرد كه انقلابيون مسلط بر شهر به تيررس نخست وزيري رسده بودند ، صداي فريادشان شنيده ميشد و گلوله ها به ساختمان نخست وزيري اصابت ميكرد ، تنها اين موقع بود كه بختيار از كاخ نخست وزيري خارج شد و خروج او براي فرار نبود ، بلكه براي آخرين مذاكره براي يافتن راه نجات مملكت بود ، كه متاسفانه به جائي نرسيد .

بختيار كه تا آخرين لجظه در سنگرش باقي مانده بود ، ميتوانست با سربلندي كسي كه تا سر حد توانائي وظيفه انساني و ملي اش را انجام داده بود خود را از مهلكه كنار بكشد و با سرمايه عزت و اعتباري كه مبارزه 40 ساله اش و فداكاريي و از خود گذشتگي آخرين روزها برايش اندوخته بود در ساحل عافيت زندگي امن و اماني را كه در تمام عمر از آن محروم بود سر كند .

ولي بختيار مرد نيمه راه نبود اين بيت شاعر مورد علاقه اش حافظ كه امروز بر سنگ مزارش حك شده و بارها و بارها تكرار ميكرد ، شعار هميشگي و غير قابل برگشت زندگي سياسي اش بود :

                        روز نخست چون دم رندي زديم و عشق 

                                                   شرط آن بود كه جز ره اين شيوه نسپريم 

به ياد داريم كه در دوران اختفا ء به مناسبت رفراندم 12 فروردين 1358 ، از مخفي گاه خود آن پيام گوياي مخالفت با حكومت مذهبي را به مردم ايران فرستاد و خطر اختلات حكومت و ديانت را به آنها گوشزد كرد .

نرسيده از راه ، شجاعانه علم مبارزه و اولين علم مبارزه را در خارج از كشور با ايجاد نهضت مقاومت ملي ايران بلند كرد ، مبارزه تازه او دنباله مبارزه اصولي هميشگي اش براي  استقرار دمكراسي در ايران بود .

او كه عواقب تن دادن به ديكتاتوري مذهبي را بهتر از هر كس و پيش تر از هر كس ، با روشن بيني پيش گويي كرده بود ، از سر عاقبت انديشي ، ميكوشيد كه ملت ايران را كه رنج ديده از سلطه جابرانه رژيم وتحمل زجر و عذاب چند ساله ، آمادگي افتادن در دام هاي  تازه اي را داشته از خطر ساده انديشي آگاه سازد .

در عين مبارزه با رژيم و تلاش براي استقرار دمكراسي و حاكميت ملي آگاه ساختن مردم ايران را از خطرات گوناگوني كه در كمين آنهاست ، وجهه همت خود قرار داده بود ، عوارض و عواقب يك حكومت قلدري  ديگر، از هر نوع مذهبي و غير مذهبي را به مردم گوشزد ميكرد ، شعار ساده لوحانه اين برود هر چه بجايش بيايد   را به ياد آنها مي آورد ، خطر آميزش ديانت با حكومت را به هر صورت و ترفند تازه معتدل و تندرو بر ملا ميكرد آنچه او ميخواست دمكراسي بي هيچ قيد و شرط و بي هيچ پيشوند و پسوند و به قول خودش دمكراسي ، دمكراسي و باز هم دمكراسي بود . اين وفاداري به آرمان دمكراسي براي او در محافل و مجاوع دمكرات جهان ، اعتبار و حيثيتي روز افزون فراهم آورده بود .

از طرفي مبارزه اصولي و ثبات قدم بختيار در طريق دمكراسي برغم بعضي مخالفت ها و كارشكني ها بمرور حاصل خود را ببار آورد ه و گروه هاي مختلف اپوزيسيون متوجه او ساخته بود ، شعار هاي آزادي خواهانه اش انعكاس فراگير و وسيع مي يافت ، اين مركزيت و قدرت جاذبه بود كه رژيم حاكم را به وحشت مي  انداخت ، ترور برنامه ريزي شده او كه 11 سال بعد از كوشش نافرجام گروه تروريست انيس نقاش ، صورت گرفت ، حكايتي روشن از نگراني حاكمان از قدرت و منزلت روز افزون اين رهبر ملي در ميان مردم ايران است . 

بختيار كه از آغاز ماهيت رژيم آخوندي را بهتر از هر كس شناخته بود ، در اين سالهاي مبارزه در غربت به خوبي از عظمت خطري كه تهديدش ميكرد آگاه بود ، ميدانست كه برنامه ريزان توطئه قبلي بيكار ننشسته اند ، ولي اين موجبي نبود كه پاي رفتنش را سست گرداند ، در برابر هشدار هاي آنان كه دوستش داشتند و نگران جانش بودند ، همان جوابي را ميداد كه به هنگام قبول نخست وزيري به ياران دلسوزش داد كه بيتي بود از خواجه شيراز:

                                  من و دل گر فدا شويم چه باك 

                                                       غرض اندر ميان سلامت اوست

هموطنان عزيز !

ميدانيد رسم است كه در چنين مراسمي به بستگان عزيز از دست رفته تسليت گفته ميشود ، اما شاپور بختيار تنها به بستگانش متعلق نبود ، در مقام يك رهبر ملي به ملت ايران تعلق داشت ، در واقع بستگان و بازماندگان او ملت و يا آن قشر عظيم از ملت ايران هستند كه آرزو داشتند و دارند كه كشور ما نيز عاقبت و بخصوص ، در اين دوران زوال رژيم هاي خود كامه به نعمت و سعادت دمكراسي برسد .

پس ، به اين جمع بزرگ بازماندگان است كه بايد تسليت گفت  و به آنها اطمينان داد كه ياران و همرزمان دكتر بختيار پرچم مبارزه او را بر زمين نخواهند گذاشت و به راه او خواهند رفت و بر اين اعتقاد او پايدار و وفادارند كه ايران هرگز نخواهد مرد .

متن نواري از سخنان شادروان دكتر شاپور بختيار كه پخش گرديد :

كارنامه زندگي ملت هاي موفق و آزادي ، هميشه اين بحث را با خود داشته است : آزادي ، استقلال و ترقي و رفاه نصيب مردماني بوده است كه بهاي اين نعمت ها را شناخته و خود را براي پرداخت آن آماده كرده اند. من طي بيش از 40 سال زندگي سياسي خود ، چه آندم كه در ابتداي دوره جوانيم در كنار وطن خواهان فرانسوي با اشغالگران هيتلري به اداي وظيفه انساني خود مشغول بودم ، چه در دوره اي كه در كنار مصدق در نهضت ملي ايران براي دفع استبداد داخلي و نفوذ سياسي و اقتصادي خارجي تلاش ميكردم و چه در 10 سال اخير كه لحظه اي از مبارزه با رژيم بربر دستار بندان غفلت نكرده ام ، هميشه بر اين اعتقاد و ايمان پا بر جا بوده ام كه ملت ايران براي برخورداري از آزادي و استقلال و فرست هاي پيشرفت و ترقي ، از هر جهت ، شايستگي دارد و با همين ايمان و اعتقاد بوده است كه با وجدان خود عهد كرده ام كه تا جان در بدن دارم تا آخرين حد توانايي و امكانات خود ، از تلاش و تكاپو دست بر ندارم و در اين راه اگر لازم آمد هر گونه محروميت و مشقتي را استقبال كنم .   

